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درس17  شازده كوچولو

آذرخش: رعدو برق، صاعقه           حيف: افسوس، دريغ            نگريست: نگاه نكرد         

سعادت: خوشبختي         عزيمت: سفركردن                     اهلي: تربيت شده، رام شده       

مفتون: شيفته، فريفته، فريب خورده            فراغت: آسودگي        محتاج: نيازمند        

نصيحت: پند و اندرز             دانش اندوزي: كسب علم                  همتا: شريك         

فن: حرفه                    تصور: گمان               لطف: جذابيت         سرور: شادي        

بيهودگي: بيفايدگي              يكنواخت: تكراري           ليكن: ولي       حد: اندازه          

وداع: خداحافظي           لبريز: پر          حيرت: تعجب، تحير، پريشاني       آوخ: آه و افسوس 

وحشت زده: ترسيده          گريست: گريه كردن          وقار: متانت، سنگين رفتار كردن


